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چرا ایرانی ها لاغر هستند؟ 
پوریــا عالمی: مــردم فکر می کنند مســئولان به  �

فکرشان نیستند که ما امروز ثابت می کنیم این طوری 
نیســت. مســئولان با برنامه هایی که ترتیب داده اند، 
کاری کرده انــد کــه مردم همیشــه لاغر و ســلامت 
بمانند. چطوری؟ این طوری: مثلا شــما داری خسته 
و کوفته پیاده می روی منزل، ســر چهــارراه دوتا ون 
ایســتاده، چنان اســترس می گیری که شش کیلو کم 
می کنی.  یا داری با رفقا و خانواده می روی رستوران، 
وسط خیابان طوری مانع گذاشــته اند که در مناطق 
جنگی هم این طوری حســاس قضیه نیستند. هیچی 
خلاصه، شما همین که این وضع را می بینی، سه کیلو 
کــم می کنی. بعــد لرزلرزکنان رد می شــوی و با یک 
حالــت من بمیرم مارونگه ندار توی چشــم آنها نگاه 
می کنی (همین مرحله از تک تک سرنشینان اتومبیل 
دوکیلوگرم کم می کند) اگر ماشین شما را نگه دارند، 
دردم نفری چهارکیلو کم می کنید. اگر صندوق عقب 
را بزنند بالا، نفری نیم کیلوي دیگر کم می کنید، اگر در 
داشــبورد را باز کنند، نفری یک کیلو کم می کنید، اگر 
زیر صندلی را نگاه کنند که آخ آخ... نفری هفت کیلو 
کم می کنید. شاید شما بگویید اگر آدم ریگی به کفش 
نداشته باشــد اســترس هم ندارد. نه عزیزم. طوری 
ماشــین را می زنند کنار که شما به خودت شک کنی. 
یک بــار مادربزرگ مــا در همین لحظات اســترس زا، 
شیشه اســیتون و لاک پاک کن را از استرس قورت داد 
که گرفتار نشــویم.  یا شــما تصور کنید روزنامه نگار 
هســتید. اصولا روزنامه نگاری طوری است که روزانه 
۹کیلو کــم می کنی و هرگز چاق نمی شــوی. خیلی 
از پزشــکان تغذیــه آدم های چاق را کــه هرگز لاغر 
نمی کننــد، می فرســتند تحریریه روزنامه «شــرق» 
کــه دوماه کار کنند و لاغر شــوند.  روش های ماهانه 
هــم داریم. این طوری که شــما ســر ماه به ماه یکهو 
می فهمی همه چیز گران شده یا کارفرما از کار بیرونت 
کرده، این روش حتمی اســت و شــما یکهو ۱۵کیلو 
کــم می کنی.  اگر روش های ماهانه هم جواب ندهد، 
روش های فصلی و سالانه وجود دارد که با سخنرانی 
دولتمردان، شــهروندان چنان استرسی می گیرند که 
دردم ۲۰کیلو کم می کننــد.  اگر این روش هم جواب 
نداد، هر چهارسال یک بار دم انتخابات چنان می دوید 
که بیشتر از ۶۰کیلو کم می کنید.  حالا با این اوصاف به 
نظر ما کسانی که غذا نمی خورند تا لاغر شوند واقعا 

قدر مسئولان را نمی دانند. 
وصیت: سوفیا... ســوفیا... من از وقتی عاشق تو شدم، 
اشــتهام باز شد، ولی از وقتی بابات تو را از من دور کرد 
- با اینکه عاشق دست پخت مامانم هستم - نتوانستم 

لب به غذا بزنم. عاشق گرسنه تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

آینه هاى روبه روماجراى عشق و عاشقى میدون 

پایــان کار دیکتاتورهای خاورمیانه، کســاني که 
ســال ها علیه مردم کشــورهای همســایه و حتی 
مردم کشــور خودشــان و... رفتار می کردند، عموما 
با واکنش مثبت مردم روبه رو مي شــود. با فیض االله 
عرب سرخی، فعال سیاسی خیلی کوتاه این موضوع 

را بررسی کرده ایم. 
  آیا می توان سرنوشــت صــدام را نمونه ای  �

تاریخی از سرنوشــت دیکتاتورهــای خاورمیانه 
دانست؟ 

اگر منظور از «سرنوشــت دیکتاتور»، همان پایان 
زندگی باشــد، به نظر مــن تفاوتی میــان حاکمان 
نیســت؛ چراکــه ممکن اســت زندگی یــک حاکم 
مردمی و دموکرات هم با تــرور یا حتی با اعدام به 
پایان برسد. بنابراین تفاوت میان سرنوشت حاکمان 
سیاســی، در میراثی اســت که از آنها به جا می ماند 
و قضاوتی کــه مردم و تاریخ دربــاره آنها می کنند. 
ازاین رو به نظر می رســد باید تفــاوت یک دیکتاتور 
مثل صدام با یک رهبر مردمی مثل گاندی را در آثار 
به جامانده در اندیشــه مردم کشورهایشــان و مردم 

جهان ارزیابی و بررسی کرد. 

  با اعدام صدام حســین موجی از شــادمانی  �
زودگذر عــراق را دربر گرفت، امــا بعدها همین 
کشــور از نابسامانی های سیاســی که در اثر نبود 
قدرت حاکمیتی به وجود آمده بود رنج ها دید. آیا 
می توان براساس این گزاره، اعدام دیکتاتورها را 

شروع هرج ومرج و فشار بر مردم دانست؟ 
به نظر من وقتی دیکتاتوری مثل صدام از صحنه 
خارج می شود، ولی مشکل حل نشده باقی می ماند 
و هرج ومرج بر آن کشــور حاکم می شــود، می توان 
آن را بهترین نشــانه ای دانســت بر این موضوع که 
تا فرهنگ اصلاح نشــود و تــا تربیت ها دموکراتیک 

نشــوند، صرف کناررفتن یک دیکتاتور، نمی تواند در 
حل مشکلات آن جامعه و آن ساختار قدرت نقشی 

داشته باشد. 
  سرنوشــت های مختلفی برای دیکتاتورهای  �

معاصر بــه وجود آمــده؛ از اعدام تــا مرگ در 
گمنامی. این سرنوشت چه پیامی می تواند داشته 

باشد؟ 
به اعتقاد من مســیر اعــدام بــرای دیکتاتورها 
هرچند به عنوان یک مجازات منصفانه اســت، ولی 
راهی برای حل مشــکل سیاسی جامعه به حساب 
نمی آیــد و از این حیث، نتیجــه کارآمدی ندارد. اگر 
به کشورهای منطقه نیک بنگرید، تداوم بحران های 

لیبی، عراق و... نشانه درستی این برداشت است. 
  نقش مردم در مواجهه با این پیام ها چیست؟  �

جامعه، خواهان مجازات دیکتاتور ظالم است و 
با مجازات وی، فضای عمومی رو به سمت آرامش 
حرکت می کند، اما واقعیت این اســت که با اعدام، 
مشکل فرهنگ اســتبدادزده موجود در جامعه حل 
نمی شــود و جامعه تازه در ابتدای راه قرار می گیرد 

و باید برای سرنوشت خود برنامه ای ترتیب دهد. 

عرب سرخی: باید تربیت ها دموکراتیك شوند

یاد آر

ایســنا: پیکر پــوران فرخزاد پــس از تشــییع از مقابل 
بیمارســتان محــل درگذشــتش، در قطعه نــام آوران 

بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.
مراسم تشــییع پیکر این نویسنده، شاعر و پژوهشگر 
صبح یکشــنبه ۱۲ دی  بدون انجام سخنرانی از مقابل 
بیمارســتان ایرانمهر برگزار شد، اما مراسم خاک سپاری 

او با شعرخوانی همراه بود. 
در ایــن مراســم، یونــس اورنگ خدیــوی از احمد 
شــاملو شــعری خواند. همچنین غلامحسین سالمی، 
شــعری از خود پوران فرخزاد خوانــد و جمله هایی را 
در بزرگداشــت شــخصیت او بیان کــرد. او در انتهای 

سخنانش شعری از فروغ فرخزاد خواند: 
«دلــم گرفته اســت / دلم گرفته اســت / به ایوان 
می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب می کشم / 
چراغ های رابطه تاریک اند / چراغ های رابطه تاریک اند 
/ کســی مرا به آفتاب / معرفی نخواهد کرد / کسی مرا 
به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد / پرواز را به خاطر 

بسپار / پرنده مردنی ست».
فرخ مهــر کیوان  نیز قصیده ای بــرای پوران فرخزاد 

خواند. 
در کنــار خانواده فرخــزاد، از حاضران در مراســم 

تشــییع پیکر این چهــره فرهنگی می توان به اســداالله 
امرایــی، فرهــاد عابدینــی، کامــران ملکــی، فرخنده 
حاجی زاده، حســن صفــدری، مهــری رحمانی، پوران 
کاوه، ســیما مافیها، بهاره رضایی و مهری شاه حسینی 
اشــاره کرد.  پوران فرخزاد - خواهر فروغ فرخزاد - که 
نهم دی  و در بیمارســتان از دنیا رفت، متولد بهمن ماه 

سال ۱۳۱۲ بود. 
از جمله آثار او می توان بــه «زن از کتیبه تا تاریخ» 
(دانشنامه زنان فرهنگ ساز ایران و جهان در دو جلد)، 
«اوهام سرخ شقایق» (گزیده ای از اشعار زنان جهان)، 

«نیمه های ناتمام؛ ســیری در شــعر زنــان از رابعه تا 
فروغ»، «زن شــبانه موعود» (نشان زن در آثار سهراب 
ســپهری)، «کســی که مثل هیچ کس نیســت» درباره 
فروغ فرخزاد، مجموعه شــعر «خوشبختی در خوردن 
سیب های سرخ»، مجموعه داستان «دیداری در پاییز»، 
مجموعه  رباعی «جنگ مشوش»، داستان های بلند «در 
پس آینــه» و «آتش و باد»، رمــان «در انتهای آتش و 
آیینــه » و فرهنگ «کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا 

امروز» اشاره کرد. 
همچنیــن پیــرو تماس با امیر بخشــایی، مســئول 
اطلاع رســانی مراســم بانو پــوران فرخزاد، گفته شــد 
مراســم ختم این بانوی گرامی، سه شنبه مورخ ۱۴ دی 
از ســاعت ۱٤ تا ۱۵:۳۰ در محل مسجد الرضا، واقع در 
خیابان ســهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان عشق یار، 

میدان نیلوفر برگزار می شود. 
به گفتــه بخشــایی، درصورتی که خانــواده پوران 
فرخــزاد تصمیمی مبنی بــر برپایــی هرگونه مجلس 
دیگری به جز مراســم روز سه شنبه، برای بزرگداشت یا 
هر عنوان دیگری را داشته باشند، پس از هماهنگی های 
مربوطه اطلاع رســانی متعاقبا و از همین طریق اعلام 

خواهد شد. 

بدرقه «پوران فرخزاد» با سروده هاى فروغ

وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامي، دکتر صالحي امیري 
با برخــي ســینماگران و نــه نماینــدگان ســینماگران 
(هیئت مدیره خانه ســینما) دیدار کــرد. او در این دیدار 
ظرفیت هــاي فرهنگي، انســاني و اقتصادي ســینما را 
برشمرده است. آن چنان که خبرگزاري ایسنا منتشر کرده 
اســت، مطالبات دولت از سینماگران را دو چیز دانسته؛ 
نخست کمك به کاهش آسیب هاي اجتماعي و دیگري 

تعمیق روابط خانوادگي. 
صالحي امیــري  که پیش تر نقش معاون اجرائي دکتر حســن روحاني را در مرکز 
مطالعات اســتراتژیك داشــت، به خوبي از تنگناها و گلوگاه هاي سینماي ایران آگاه 
است. گواه این ادعا برگزاري چهار سمینار مفصل در بررسي وضعیت سینماي ایران 

است، آن هم در دوران دولت دهم (که با اهالی خانه سینما) بر سر جنگ بود. 
اینکــه صالحي امیري نخســتین دیدار علني شــده خــود با ســینماگران را نه با 
هیئت مدیره خانه ســینما بلکه آن چنان که ایســنا گزارش کرده، با برخي سینماگران 
برگزار مي کند، پیام روشــني دارد و حتما هیئت مدیره و مدیرعامل خانه ســینما (که 

خود از دعوت شدگان انفرادي این نشست بوده)، باید آسیب شناسي و تدبیر کنند. 
بدون  هیچ شــکي ســینماي امروز ایران فرزند و بالیده انقلاب اســلامي است و 
اینکه فعالان ســینما مانند فعالان دیگر کسب وکارها واجد نمایندگاني براي پیگیري 
مطالبات شــان هستند، نیز بسیار واضح اســت. همچنین این نکته نیز آشکار شده که 
ســینماگران در این ســال ها بر دو چیز بیش از همه تأکید کرده اند؛ نخســت امنیت 
شــغلي که مؤلفه هاي آن در هفت گام و مرحله به وســیله خانه سینما به آگاهي 
مقامات و مســئولان دیروز و پریروز دولت و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي رسیده 
اســت و دیگري مشارکت مؤثر نمایندگان شان در مجامع تصمیم گیر و تصمیم سازي 

که بر کسب وکار آنان تأثیر دارد. 
اگر مجاز باشم تعبیر علي معلم، منتقد و سردبیر نشریه سینمایي را اندکي تغییر 
دهم، مدیریت ســینمایي دولت تدبیر و امید، اگر پلي نساخت، سدي هم نزد! اما این 
(نزدن ســد) براي دولتي که روي کارآمدنش بر دوش اقبال نخبگان هنر و از آن میان 
ســینماگران بود، نه تنهــا کفایت نمي کند؛ بلکه موجب ریــزش همراهان و یأس آور 

است! 
کوشش و مراقبت دائمي دکتر ایوبي، رئیس سازمان سینمایي کشور، براي جلب 
رضایت دلواپســان امروز و غوغاییان منتســب به اصولگرایان دیروز موجب شده تا 
کارکــرد صنفي خانه ســینما در تنظیم مقررات کســب وکار و تأمین امنیت شــغلي 
ســینماگران به طور کلي به فراموشي سپرده شــود و از آن بدتر اشخاصي به عنوان 

سینماگر و نه نمایندگان اصناف به میهماني کاري وزیر دعوت شوند. 
دکتر حجت االله ایوبي، به زودي مســندش را ترك خواهد کرد و چنانچه در مدت 
کوتاه باقي مانده در جهت ۱) مشارکت مؤثر اصناف در مجامع و مراکز تصمیم گیري، 
۲) تغییــر و اصلاح زیر ســاخت هاي پوســیده حقوقي ســینمایي و ۳) تأمین امنیت 
شــغلي ســینماگران، اقدام عملي نکند؛ به عنوان دیپلماتي خوش  سیما و منظر که 
مدتي را براي گذران معیشــت و منزلت در وزارت فرهنگ و ارشــاد بیتوته کرده بود، 

از او یاد خواهد شد. 

میهمانان وزیر را چه کسی انتخاب کرد؟ 
اتفاق

پــس از موجی که کلمه  «گورخواب»ها به ســاحل 
افکار عمومی روانه کرد، حالا خبر می رسد که یکي از 
مسئولان اســتانداري از پیشنهادي سخن گفته که در 
آن برای کاهش آسیب های اجتماعی و معضلاتی که 
از ناحیه چنین افرادی به جامعه وارد می شود، طرح 
عقیم سازی زنان روسپی کارتن خواب را اجرائی کنند. 
شــنیدن اخباری درباره کارتن خواب ها و به طور کلی 
مسئله فقر در جامعه، برای ما که شهروندان آن هستیم، مسئله تازه ای نیست. 
حمایت هایی هم در این ســال ها انجام شده و نهادهایی چون شهرداری تهران 
هم وجود دارند که با علنی شــدن گورخواب ها –به عنوان مشتی از این خروار- 
مدعی ارائه خدمات به این دســت شــهروندان هســتند، به نظر می رسد تراکم 
شدید خبرهایی با موضوع فقر در این روزها، با اهداف سیاسی و به قصد تخریب 
دولت انجام می شــود، اما باعث نمی شــود که صورت مسئله عقیم سازی زنان 

روسپی کارتن خواب را نادیده بگیریم. 
آنهایــی که گمان می کنند می توانند با اجرای این طرح، از بروز آســیب های 
تازه اجتماعی بکاهند و مشــکلات و چالش های به وجود آمده ازسوي این گروه 
از مردم را کم رنگ کنند، مصداق «دفع فاســد به افســد» هستند. مگر می شود 
با زشــتی ای بزرگ تر، زشــتی کوچک تری را پاک کنیم؟ مگر می شود دفع فاسد 
به افســد کنیم و بــدون درنظرگرفتن جایگاه انســانی آدم هــا به راحتی درباره 
عقیم سازی شــان و دربــاره ازبین بردن یکی از اصلی ترین نشــانه های انســانی 

حیاتشان حرف بزنیم؟ 
عقیم ســازی زنان روســپی حتی اگر کارتن خواب باشــند و محل بروز فساد، 
معادله صحیحی نیســت به  هزارویک دلیل. چنین طرحی نمی تواند پاسخ گوی 
مشکلات جامعه ای باشد که در آن فقر هربار با چهره ای خود را نمایش می دهد. 
گیریم که با عقیم سازی توانستند ارتباط این زنان را محدود و مانع از فرزندآوری 
ناخواسته یا خواســته آنها شوند، آیا دردی دوا می شــود؟ از سوی دیگر، کدام 
قانون به آنها این اختیار را داده که درباره یکی از نشــانه های حیاتی شهروندان 
این شهر سخن بگویند؟ حتی اگر این زنان از بدترین ها، منحرف ترین ها و عاملان 
اصلی آســیب های اجتماعی دیگر باشــند، هیچ قانونی به مسئولان این حق را 

نداده که بخواهند عقیمشان کنند. 
زنده بودن هر انسان، نشانه هایی دارد که ارتباط و تولیدمثل یکی از آنهاست. 
کسی درباره ارتباط نامشروع این افراد سخن نمی گوید، بلکه ذات داشتن رابطه 
و میل به تولیدمثل نعمتی اســت که خداوند به انسان داده و انسان های دیگر 
به هیچ عنوان اجازه دخل وتصرف در آن را ندارند. درســت اســت که قانون در 
مواردی بســیار خاص و با شرایط بســیار ویژه و براساس نظریات پزشکی، اجازه 
عقیم سازی برخی بیماران مبتلا به بیماری های خطرناک را صادر کرده، اما نباید 
از این مجرای بســیار باریک برای عقیم ســازی زنان کارتن خواب استفاده شود. 
آنها بیش از عقیم ســازی، بــه حمایت، درمان و مراعات نیــاز دارند، نیاز دارند 
به عملی شــدن وعده هایی که گاه با داغ شدن حوادث از سوی مسئولان مطرح 

می شود و خیلی زود به فراموشی می رود. 

عقیم سازى؛ دفع فاسد به افسد
سلام به فردا

فریده غیرت . حقوق دان محسن هاشمی

 عباس ناصرى


